
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۱مبارکه مدثر ـ جلسه وره ستفسير درس 

   العظمی جوادی آملی دامت برکاتهآيت االلهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

درباره آخرين  يکوتاه يهاگذشت و اگر بحث آن عصاره مطالب ،همان که ملاحظه فرموديد» مزمل«سوره مبارکه 

  :»مدثّر«ما سوره مبارکه ا ؛خواهد شد و اينها بازخواني» مدثّر«در مسئله سوره  ،باشد آن آيه

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿) ثِّردا الْمه١يا أَي( ) رذفَأَن ٢قُم) رفَكَب كبر (٣) و رفَطَه كيابث (٤) و رجفَاه زجالر ٥) و( ) ركْثتست ننملا ت ٦و و (

) بِرفَاص كبر٧ل(﴾  

که ن سوره است. سوره مباريا يمحتوا ينه؟ بررسيا مدين سوره در مکه نازل شد ينکه ايشناخت ا يبراراه  ترين

ات نازل شده است ياز آ يشود مقدار قابل توجهيو مانند آن، معلوم م ١﴿و رتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً﴾که دارد: » مزمل«

   سوره باشد.ينلره اون سويتواند ايات است و نميل آن آيکه سخن از ترت

د به صورت مجسم شو قرآن وقتي عنييل است؛ قت نماز همان قرآن مرکّب و ممثّينکه اگر گفته شد حقيگر ايمطلب د

﴿فَاقْرؤا ما تيسر من ا ي ﴿اقْرأْ﴾ن سؤال مطرح شده است که چطور درباره قرآن آمده: يد، آن وقت ايآينماز درم

﴾آنلاةَ﴾نماز آمده است:  و درباره ٢الْقُروا الصلاةَ﴾ن درباره يالبته ا ؛﴿أَقيموا الصبود که قبلاً  يقيک نکته دقي ﴿أَقيم

                                                
  .۴، آيهمزمل. سوره ١
  .۲۰، آيهمزمل. سوره ٢



 
 

  ٢         تفسير               

ک يد هماهنگ باشد. اگر يبا ي آنهان حرفين ديداند، ايکه نماز را عمود م نيينکه ديا يد، برايهم ملاحظه فرمو

نگ با ن هماهيلذا د ؛خواننديد نماز بخوان، چون ستون را نميد بگويگر درباره نماز نبايمکتب نماز را عمود دانست د

نکه ستون را يا يبرا ٢،﴿يقيمونَ الصلاَةَ﴾ ١،﴾يقيموا الصلاةَ﴿، ﴾أَقيموا الْصلاَةَ﴿شه درباره نماز دارد: ين مبنا هميا

ست، ن ايد نماز ستون دين بگويک وقت ديک سنخ حرف زدن است. اگر ين يکنند. ايستون را اقامه م ،خوانندينم

د نماز عمود يگوين ميکه د ست؛ اما وقتيين نکه ستون خواندنييا يبرا ست،يم نين قرآن حکيا !د نماز بخوانيبعد بگو

شود کتاب ين کتاب ميا ،است ﴾يقيموا﴿ ٣,﴿أَقيموا﴾ :هر جا! هر جا سخن از نماز است عنييهر جا  ،ن استيد

  کنند.يرا اقامه منکه ستون يا يم، برايحک

 يادگستيا نها همان معنييا ،»رقم فکب«، ﴿قُم فَأَنذر﴾اما  ؛امده استين» القرآن واميأق«ان قرآن هم گرچه يدر جر

ن چون يقت. اين است که قرآن را به پا بدارد در حقيا يبرا ،وجود مبارک حضرت يستادگين ايستادن. اياست نه ا

تيلاً﴾ ازگشتبآن وقت  ،ام استير به قمصدرآنَ تلِ الْقُرتر يانات نوراني در ب». أقم القرآن«هم به اين است که  ﴿و

أَقيموا هذَينِ الْعمودينِ و أَوقدوا هذَينِ «در آخرين وصيتش اين است که هم حضرت امير(سلام االله عليه) 

و  يعني قرآن ،را هميشه روشن نگه بداريد، اين دو تا ستون را يعني قرآن و عترت ،اين دو تا چراغ را ٤؛»الْمصباحين

أي «، »ينو أَوقدوا هذَينِ الْمصباح«، »أي القرآن و العترة« ؛»أَقيموا هذَينِ الْعمودينِ«عترت را هميشه به پا بداريد. 

. آن و اينها ايستادگي است، منظور ايستادن که نيست ﴾﴿قُمِ اللَّيلَيا  ﴾قُم فَأَنذر﴿پس بازگشت  ،»القرآن و العترة

  حالت ايستادگي ترين حالت براي دفاع است.

                                                
  .۵؛ سوره بينه، آيه۳۷و ۳۱، آيهابراهيمسوره  .١
  .۳؛ سوره انفال، آيه۵۵؛ سوره مائده، آيه۳، آيهبقره. سوره ٢
   .۱۱و ۸۳و ۴۳ات. سوره بقره، آي٣
  .۱۴۹خطبهج البلاغة(للصبحي صالح)، . ٤
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رسد که شب نماز خود را بخوانيد، يک وقت شبانه آدم را بيدار مطلب ديگر اين است که گاهي در روز دستور مي

ب که شب نماز ش هن آيات روز که نازل نشدشود که خيلي مهم است. ايکنند که بلند شو کار داريم. اين معلوم ميمي

براي اينکه قول ثقيل است؛ لذا شما شرح حالات حضرت ! فرمود بلند شو ،بخوان، همين که حضرت در رختخواب برود

سر طور نبود که مثل افراد عادي يازده رکعت را پشتنماز شب حضرت که اين يازده رکعت، اين ،کنيدرا که بررسي مي

مثل مضمضه  ؛»رهرغَغَ« ١.»أَو مضمضةً إِلَّا غرارا لَا تذُوقُوا النوم«ک بيان نوراني حضرت امير دارد که د. ينهم بخوان

چون مضمضمه مستحب است در وضو گرفتن،  به هر حال کندمضمضمه مي ،کنددار وقتي وضو ميآدم روزه ،و اينها

برد. حضرت ريزد و فرو نميکند و دور ميآب را در دهن غرغره ميکند؟ کار ميه کند چدار که مضمضمه مياين روزه

 إِلَّا غرارا لَا تذُوقُوا النوم«فرمود: به سنگردارهايشان به اين عزيزان سپاهي و ارتشي و نيروهاي نظامي خودشان مي

کند و دور آب را در دهن غرغره ميکند، آب را مضمضه مي ،خواهد روزه بگيرددار مي، وقتي اين روزه»أَو مضمضةً

 ،هستيد ، شما در سنگر»لَا تذُوقُوا النوم«نگذاريد فرو برود،  ،ريزد. فرمود خواب را شما با چشمانتان غرغره کنيدمي

  .»أَو مضمضةً إِلَّا غرارا لَا تذُوقُوا النوم« :کنددشمن هم که مرتب از هر طرف دارد حمله مي

ت يک رفاست تا حضرت ميو آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلالهي به پيغمبر أقدساش از بيانات ذات ينها ريشههمه ا

شده است،  ، اين آيات همان طليعه خواب نازلقُم فَأَنذر﴾ ٭﴿يا أَيها الْمدثِّر ، قُمِ﴾ ٭﴿يا أَيها الْمزملُ مقدار بخوابد: 

نماز شب خود را فراموش نکن! لذا شما شرح حالات حضرت را که  ،شبدر بگويد شما  ،نه اينکه روز نازل بشود

استراحت  ،خواند، بعد مقداري فاصله داشتدو رکعت مي ،اين يازده رکعت نماز را مثل يک انسان سنگرنشين ،بينيدمي

هاي ديگر. اين هميشه تراحتنه اس ،کندکرد. اين نه خواب مزه ميخواند بعد استراحت ميکرد، بعد دو رکعت ميمي

                                                
  . .۱۱ج البلاغة(للصبحي صالح)، نامه١
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در حالت نماز است. کسي که دو رکعت يا چهار رکعت بخواند بعد مقداري بخوابد، بعد بلند شود دو رکعت يا چهار 

  رکعت بخواند بعد مقداري بخوابد، اين که خواب نيست. اين خواب را غرغره کردن است در چشم.

خواهد القا و مانند آن آمده؟ براي اينکه قول ثقيل را مي» ثّرمد«و در سوره » مزمل«اين حالت را چرا در سوره 

ها متلاشي آسمان ،هم اين کتاب مطالبش سنگين است که در بحث ديروز اشاره شد ،دو عنصر محوريهمان کند. 

ر وطاما حضرت که اين ؛شود، اينها را فهم علم حصولي آن که آسان استشود، پودر ميشود، زمين متلاشي ميمي

کاملاً براي حضرت تشريح کرد که اين کرات چگونه  ١،علَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ ﴿إِنا سنلْقيياد نگرفت. اين قول ثقيل: 

شود قول ثقيل. آن وقت اين جاهليت را بخواهد متمدن کند، صريحاً بيان نوراني حضرت اين شوند، اين ميپودر مي

القا شده است. حضرت که  اي است که به داعي انشاله خبريهاين جم ٢.»علَي علَيهالْإِسلَام يعلُو و لَا ي«است که 

 زند. آنتعريف کند؛ يعني بکوشيد اين برود روي قله. ترين حرف را صاحب اين حرف ميرا اسلام  فقطخواهد نمي

دهد، چون انسان بترين راه را به انسان نشان که انسان را آفريد،  است، آن ٣﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾که جهان را 

  را انجام بدهد. يک موجود ابدي است و موجود ابدي بايد کار ابدي

 نازل دهد در زماني، خود اين سوره نشان مي﴿و رتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً﴾دارد: » مزمل«بنابراين اگر در سوره مبارکه 

 رأْ﴾﴿اقْ، چون ﴿اقْرأْ﴾باشد. برخلاف » ما نزل«ل تواند در اوود. اين نميشده است که مقدار قابل توجهي از قرآن ب

  باشد. » ل ما نزلاو«تواند مي

  پرسش: ...

                                                
  .۵، آيهمزمل. سوره ١
  .۳۳۴، ص۴. من لا يحضره الفقيه، ج٢
  .۹، آيهمزملسوره ؛ ۲۸سوره شعرا، آيه. ٣
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گويم هايي که من الآن ميگويد همين، يک وقت است که مي﴿و رتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً﴾پاسخ: نه، آن قبلاً فرمود: 

 اينها را بخوان. يک وقت است که نه، آياتي که» سيأتي عن قريبٍ«يعني اينکه دارد  ها را بخوان. اين دور نيست؛همين

  قبلاً نازل شده است اين. اگر اامي باشد تعيين ايي به عهده محتواي خود سوره است. 

هست،  خبري ،بلند شو ،کسي که دوستانه بالين آدم بيايد بگويدآن فرقش اين است » مزمل«سوره با » مدثّر«سوره 

، با شود حبيب خدا. محبي با محبوبشاين بايد خيلي رفيق باشد، خيلي مهربان باشد، خيلي دوست باشد. اين مي

 ،ل در منطقشما ببينيد در شکل او ١؛يحبِبكُم اللَّه﴾ ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعوني :زنددارد حرف مي »حبيب االله«

فرمايد من زند. قدرت هر برهاني به آن حد وسطش است. وجود مبارک حضرت ميي را ميحد وسط حرف اساس

. اوستناحيه همه چيز از هر حال است، به  حد وسط محبت هستم، آن هسته مرکزي محبت هستم. خدا محبوب کلّ

وسطي مي ،يک ربط وسط ،ب او باشيد يک حلقه وسطيهشما اگر بخواهيد مح االله حبيب«مدار  خواهد. بايد درحد« 

ونيبودن به محبوب بودن بار يابيد:  دور بزنيد تا از محببِعفَات ونَ اللَّهبحت متبِ ﴿إِنْ كُنحي﴾اللَّه كُمبمح ،خدا اگر  ب

بايد در مدار حبيب خدا بگردد. من حد وسط هستم. اين خيلي کار است! يعني اينکه  ،بخواهد محبوب خدا بشود

 ،اين حد وسط است ،الهي باشد أقدساگر کسي بخواهد مورد علاقه ذات  هر حال به !يعني چهارده نفر ،د منفرمو

دوست  ،کندرا محبوب مي ب. آن حلقه ارتباطي که محيحبِبكُم اللَّه﴾ ﴿إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونياين دايره است: 

 ،اگر بخواهد به جايي برسد وبيت هستند. ااين حلقه وسطيه اهل ،دا دوست او بشودرساند که خخدا را به جايي مي

 الآن وقت خواب ،خواهي بخوابي، بلند شومي ،د. حالا که جامه در بر کرديکندوستانه خداي سبحان با او سخن مي

يت دارد. يک وقت تا غرض اين است که اگر روز نازل بشود که شب نماز خود را بخوان، اين يک مقدار اهم نيست.

                                                
  .۳۱عمران، آيه. سوره آل١
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 طور نبود که يازدهطوري بود، اينشود؛ لذا حضرت نماز شب ايشان همينآيه نازل مي ،بخوابدبرود خواهد انسان مي

  طور نبود.سر هم بخواند. اينرکعت پشت

مثلاً  ؛ط داردبا شعر بدن ارتبا ،اي است که با بدن ارتباط داردآن لباس و جامه »عارش«غير از شعار است؛  »دثار«

يند گو، ميآنبراي گرم شدن و امثال  ،. آنچه روي اين است»شعار«گويند آن را مي ،لباس زير است ،زيرجامه است

طقه حجاز منطقه سردسيري که ايشان بود، من »عارش«. آن يک جامه و پيراهني حضرت در بر داشت که »دثار«

، قُم فَأَنذر﴾ ٭﴿يا أَيها الْمدثِّر نازل شد که  آيه فوراً ،تراحت کنندگذاشتند که اساي را روي خودشان ميپارچهنيست 

  اين براي اينکه قول ثقيل را آزمايش بدهد.

گويند: يک وقت مي ١،﴿أَنذر عشيرتك الْأَقْربين﴾گويند: گويند مفيد عموم است. يک وقت ميق هم ميحذف متعلّ

سه قسمت بود:  ،هاي قبل هم ملاحظه فرموديد که حوزه مسئوليت وجود مبارک حضرتبحث در ٢﴿للْعالَمين نذيراً﴾

ها اي مسلمانها بود، بخش منطقهي حوزه مسلماني و محلّالمللي. بخش ملّاي، بخش بيني، بخش منطقهي و محلّبخش ملّ

د، چه مشرک، چه کافر هر کسي، المللي حوزه انسانيت بود، چه ملحها و ساير اهل کتاب بود، بخش بينو يهودي

که  حرف جهاني بايد بزند. حرفي بزني ﴿للْعالَمين نذيراً﴾، اين ﴿للْعالَمين نذيراً﴾ ٤،﴾للْبشرِ يذكْر﴿ ٣،﴿نذيراً للْبشر﴾

 بکني نه محدوده حرف را، چون اگر ديگري که شرق عالم يا غرامروز داري مصداقش را معين مي ،اگر امروز گفتي

» فرقان«کنيد، وگرنه در سوره مبارکه بشنود هم همين حکم را دارد. شما الآن داريد مصداق را معين مي ،عالم هست

اي که برابر آيه سوره ر اين نذير است. عده، آن وقت وجود مبارک حضرت منذ﴿للْعالَمين نذيراً﴾ که آمده است
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  ٧         تفسير               

جعوا ليتفَقَّهوا في الدينِ و لينذروا قَومهم إِذا ر﴿ !ا اولياي الهيحشرشان ب ،هاي علميهآيند حوزهمي» توبه«مبارکه 

هر روستا و هر محلّي اثرگذارتر از ديگري است. براي اينکه آن مستمع  ،اثر اهل هر شهري .، اينها فضيلتي دارد﴾إِلَيهِم

نذروا لي﴿شناسد. اين علم و عمل او را مي ،شناسدرا ميسوابق او  ،شناسداما اين آقا را مي ؛شناسدديگري را که نمي

﴾هِموا إِلَيعجإِذا ر مهماسِ﴾اما حضرت فرمود تو هم اگر  ؛، اين مسئوليت اينهاستقَولنةً هستي، اگر  ١﴿كَافَّةً لمحر﴿

﴾لْعالَمينذيراً﴾هستي،  ٢لن لْعالَمينشن بعداً رو !درباره چه چيزي سخن بگو لذا حالا به چه کسي و ؛هم هستي ﴿ل

ست تا ، جلسه خصوصي و فاميلي ا﴿أَنذر عشيرتك الْأَقْربين﴾گوييم: شود؛ اما کار تو انذار است. يک وقت ميمي

است،  ٣﴾يا أَيها الناس﴿هاي جهاني است. ذکر بکني. يک وقت حرف بايد ترين مسئله خلافت و امامت رامهم

  است. ﴾للْبشرِ يذكْر﴿

آماده باشي:  ،ر بلند شوياگر اين است بايد بلند شوي، سح﴾رذفَأَن بايد شروع » االله اکبر«کار بکني؟ با ه . چ﴿قُم

» االله اکبر«ي ما معنا ؛»تکبير«، و ربك فَكَبر﴾ ٭ قُم فَأَنذر ٭﴿يا أَيها الْمدثِّر اين تکبير که فرمود:  ،»االله اکبر«بکني. 

ذکر، کتاب کتاب ال«هاي فقهي وقتي کتاب صلات تمام شد، يک يد در کتابهست دانيم. مستحضررا به حسب ظاهر مي

هاي پاياني کتاب صلات هست. اين از سابق بود. آن بزرگان دين اين ، اين سه کتاب در بخش»الدعاء، کتاب القرآن

  کردند. کار را مي

کند. در يکي از روايات حضرت از کسي سؤال است را ذکر مي» االله اکبر«ي که مربوط به هايدر جريان ذکر روايت

ضرت تر است. حخدا از هر چيزي بزرگ ؛»ءاللَّه أَكْبر من كُلِّ شي«يعني چه؟ عرض کرد  ؛»االله اکبر« که کندمي
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  ٨         تفسير               

تر است؟ شما شيء را ثابت عالم هست که خدا از آا بزرگ چيزي در ١،»ءٌ فَيكُونُ أَكْبر منهفَكَانَ ثَم شي«فرمود: 

ا ، چيزي در عالم هست که خدا از آن بالاتر است ي»ءٌفَكَانَ ثَم شي«، اکبر است. »االله«کردي که آا کبير هستند و 

چيز ديگري  آيت کهغير از  آيت هستند ،دندهآيت و نشانه اوست؟ همه آينه هستند و او را نشان مي ،هر چه هست

اي اما جهان آينه ؛دهدآن بايستد را نشان مي در برابر یآينه هر کس !دهد، هميننيست. فقط سازنده خود را نشان مي

  .»ءٌ فَيكُونُ أَكْبر منهفَكَانَ ثَم شي«دهد. فرمود: است که فقط سازنده خود را نشان مي

کند که يک روايت است که کسي از اول از حضرت سؤال مي ـ کنددر روايت ديگر خود حضرت از او سؤال مي

رض کرد: يعني چه؟ ع ؛»اللَّه أَكْبر«که ـ کند يعني چه؟ در روايت ديگر حضرت از اين شخص سؤال مي ؛»اللَّه أَكْبر«

»يكُلِّ ش نه«حضرت فرمود: ». ءمتددندي هستياشيا ،خدا را محدود کردي. چرا؟ براي اينکه خدايي هست ؛»ح، 

پس چه بگويم؟ فرمود:  ،عرض کرد ؟خدا را محدود کردي ؛»حددته«تر از اينهاست. منتها خدا بزرگ ؛مرزها جداست

پس اصلش اين است که  ،او بالاتر از آن است ،پذير نيست! هر چه بگوييدخدا وصف ٢؛»اللَّه أَكْبر من أَنْ يوصف«

اللَّه أَكْبر من أَنْ «پس چه بگويم؟ فرمود او  ،دود کردي، خدا که محدود نيست. عرض کردخدا را مح ؛»حددته«

  شود آيت و نشانه او.عالم مي . آن وقت کلّ»يوصف

 ٣،﴾يةَ النهارِ مبصرةًلْنا آجع النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اللَّيلِ و جعلْنا اللَّيلَ و و﴿تاريک آيت حق است:  فرمود شبِ

که  دقيق منظمِ رياضيِ شکلِيعني آن سايه مخروطي ،روز آيت روشن حق است، شب آيت تاريک حق است. شب

لنهار آيتينِ ا جعلْنا اللَّيلَ و و﴿اين آيت حق است. فرمود:  ،شودخسوف و کسوف و طول ليل و اينها با همين معين مي
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  ٩         تفسير               

جهان  پس کلّ ،اين يک آيت تاريک است ،، او يک آيت روشني است﴾جعلْنا آيةَ النهارِ مبصرةً آيةَ اللَّيلِ وفَمحونا 

پس چيزي در جهان نيست که بتواند برخلاف او کار بکند.  ،جهان اگر نشانه او شد شود نشانه او. آن وقت کلّمي

﴾رفَكَب كبر تواني اجرا کنيا ميهايت ر، آن وقت حرف﴿و.  

قوايي که در جامه پاک در بر کن. اين لباس ت ؛﴿و ثيابك فَطَهر﴾ور است. ط، اينو ربك فَكَبر﴾ ٭ ﴿قُم فَأَنذرپس 

آدم لباس را بايد پاک بکند، اينها  ،البته طهارت ظاهري هم معيار هست ،قرآن آمده است که لباس تقوا خير است

وظ است؛ اما جامه تقوا در بر کردن، لباس پاک پوشيدن که حافظ طهارت انسان باشد، همين است. سرجايش محف

﴾رفَطَه كيابخواهي ر نميي کني؟ يک؛ مگخواهي قول ثقيل را تلقّجامه پاک بپوش، همن لباس تقواست. مگر نمي ؛﴿ث

، اينها را همين . اين کار را انجام بدهثيابك فَطَهر﴾ ﴿وجاهليت را به عقلانيت تبديل کني، دو؛  ،قول ثقيل را پياده کني

  که حضرت رفت بخوابد، اين آيات نازل شد که برنامه تو اين است. اين خودسازي است.

﴾رجفَاه زجالر بايد هجرت کني. حالا هجرت از مکه و مدينه و اينها مهم نيست،  ،هر چه پليدي است ؛ از﴿و

 ،از هر چه غير خداست ،مهم نيست. دوري جستن از باطل و از کذب و از هر چه خلاف استهجرت مکان و زمان 

جنس است. هر چه که غير خداست، اگر » الف و لام«آن هم » الف و لام«. اين ﴿و الرجز فَاهجر﴾، »االله استغفر«

اين  !ها هجرت کناز همه ناپاکي ،»أو ما شئت فسمه«باطل است، اگر کذب است، اگر زور است، اگر معصيت است، 

، حالا آن مهاجرت از مکه ﴿و الرجز فَاهجر﴾خواهي اجرا کني. خواهي تحمل کني، قول ثقيل را ميقول ثقيل را مي

  جزء فروعات اين مسئله است. آنبه مدينه و امثال 

ر سنگيني گيني است و منت بگذاري و بگو من کامبادا بگوييد اينها کار سن ؛﴿و لا تمنن تستكْثر﴾بعد هم فرمود: 

خيلي مهم است. اينها قابل اجرا هست، پشتوانه تو  ،کردم. نه! مسئوليت خيلي مهم است، سمتي هم که ما به شما داديم



 
 

  ١٠         تفسير               

 نيروهاي ،هم که يادت نرود. هر جايي که لازم باشد ١﴾من خلَقْت وحيداً ذَرنِي و﴿هاي هم من هستم. آن بحث

دا بگويي اينها کار سنگيني است. بر خ ،ريامبادا يک وقت منت بگذاري و کثير بشم ،ندهست امدادي من آنجا حاضر

کردي بر  که گفتند اگر چيزي به فقير کمک ﴿و لا تمنن تستكْثر﴾و دين بخواهي منت بگذاري، نه! حالا آن مسئله 

لُوا، يدت ننهکسي منطبالْأَذت است ، اين درس﴾﴿لا ت و نآدم چيزي داد به کسي منت بگذارد، اين عمل  ٢.﴾ی﴿بِالْم

اما  ؛دهيتحقير است و مبادا اين را کثير بشماري، چون درست است که داري مي هر حال کند؛ يعني بهرا باطل مي

  !هاي الهي است و حواس شما باشد که با ما رابطه داريهمه اينها نعمت

ما  شان را با خدا بهکريا و حضرت ابراهيم(سلام االله عليهما) و اينها هست که اينها رابطهزني از اين يک بيان نورا

؛ اينها را داريم ،مناجاتي داريم ،دعايي داريم ،اي داريمروزه ،نمازي داريم ؛هاي دستوراتي داريمآموختند. ما يک رابطه

م؟ مخصوصاً در ماه شعبان. حالا در ماه شعبان هم ملاحظه ترين دعا با خدا چيست که بخواهيم زمزمه کنياما نزديک

 ه)ين صلوات از وجود مبارک امام سجاد(سلام االله عليکنيد، افرموديد اين دعاها را که هر روز قرائت و تلاوت مي

، يداد ل به اوي، قول ثقيت کرديور تربطنيغمبر که شما او را اين پيم که ايکنيعرض م ياله أقدسبه ذات  .است

ور طنيب تو اين حبيم رابطه ما با ايخواهيا ما ميفا کرده است، خداي، او هم اده او گذاشتيهل هم به عيمسئولت ثق

چه؟  عنيي ؛»عأيمه« ـ! شاءااللهإنـ م يخوانين را هر روز ميا ٣،»و طَرِيقاً إِلَيك مهيعاً و اجعلْه لي شفيعاً مشفَّعاً«باشد: 

 ياز جاها در يراه هست. بعض ي،وارد بشو يکه از هر جا بخواه يعي باز و وسينآن زم ،»زهاء هو«با  »عأيمه«ن يا

کوه و تپه و  هر حال به ،در و پيکر نباشدا اگر يخواهند وارد بشوند يدارد که از آن راه م يک راه خاصي ،دارد
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د، توانمي ،سي از هر راهي بخواهد وارد بشود؛ اما يک دشت وسيعي که کوارد شد از هر جايي شوداينهاست که نمي

ه از کساني ک ،اين اصلش جحفه نبود ،هاي ماستحفه که جزء يکي از ميقاتاين ج». طريق مهيعأ«گويند اين را مي

شدند. اين جحفه اول حرِم ميجحفه م ،خواستند وارد مکه بشوندبعد مي ،شدندآمدند وارد جده ميآن منطقه مي

رِم حتوانست مآنجا مي ،آمدهر قافله از هر راهي که مي ،اول اسمش مهيعأ بود. بيابان باز و وسيعي بود ،جحفه نبود

بخش وسيعي از اين را إجحاف کرد به زعم آا،  ٤مجمعبشود. بعد از اينکه يک سيل ويرانگري آمد به تعبير صاحب 

که جحفه نبود، اسمش قبل از آن سيل مهيعأ بود. اين  حفه. وگرنه اسمششده ج ،اين را دره درست کرد و از بين برد

  راه باز است.  ،يعني دشت وسيع که هر کسي از هر راهي بخواهد بيايد ؛مهيعأ هم که گفتند علم بالغلبه است

خدايا! رابطه ما و پيغمبر  :کنيمماه شعبان به دستور امام سجاد(سلام االله عليه) به خدا عرض ميروز ما در ظهرهاي 

حالا اين طريق مهيعأ را  ٥،»و طَرِيقاً إِلَيك مهيعاً«طريق مهيعأ قرار بده که هر وقت خواستيم برسيم با حضرت.  را

اي برويم؟ اصلاً ماه با چه سرمايه ،خواهيم برويمخدا ميمهمانی به  هر حال اينها چگونه به ما نشان دادند؟ ما به

کنند، دعيه خودشان را از ماه مبارک رمضان شروع ميأو ساير بزرگان اين س وبينيد مرحوم ابن طاوشعبان اينکه مي

يک؛ از ماه  ٦،»رأْس السنة«دعيه، از ماه مبارک رمضان به عنوان أبراي اينکه دو يعني دو! هم در روايات هم در 

ل سال ضان به عنوان اوچون در روايات و در ادعيه از ماه مبارک رم ،دو ٧،»ة الشهورغر«مبارک رمضان به عنوان 

س(رضوان االله اليه) و ديگران تاريخ سال را از ماه وافرادي مثل ابن طاو ،لين ماه با اين دو تعبير ياد شده استو او

  ماه شعبان آخر سال. ،ل سال استکنند. ماه مبارک رمضان اومبارک رمضان شروع مي

                                                
  .۳۱ص ،۵ج، مجمع البحرين. ٤
  .۸۲۹، ص۲. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج٥
  .۳۳۳، ص۴ج، سان)اذيب الأحكام (تحقيق خر ؛۴، ص۱ج ،القديمة) ـلأعمال (ط إقبال ا. ٦
  .۳۶۴، ص۱۱ج، الوافي؛ ۳۱، ص۱ج ،الحديثة) ـالإقبال بالأعمال الحسنة (ط  .٧
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ه هايشان را بدهند. توببراي اينکه تمام بدهي ،کننديبينيد ماه شعبان يک عده زياد تلاش و کوشش ماينکه مي

ايش هدهند، براي اينکه آخر سال است و آخر سال انسان بايد حسابکنند، قضاها را انجام ميکنند، استغفار ميمي

) آشنا لسلامبيت(عليهم اذوات قدسي اهلبا ها سيره و راه آا اين است. ما اگر بخواهيم سورا بررسي بکند. ابن طاو

ارند، هم د »مناجات شعبانيه«به زبان قرآن و به زبان انبيا با خدا حرف بزنيم، اينها هم دعاي  ،به زبان اينها ،يموشب

اينها سرجايش محفوظ  ٨،»أَنت الْخالق و أَنا الْمخلُوق و أَنت الْقَوِي و أَنا الضعيف«مضطر خدا  ،گويند مضطر استمي

اما ببيند دعاي زکريا يا دعاي  ؛فقير آمده در خانه تو، اينها همه خوب است عاجزِ ضعيف ايا يک مخلوقِاست. خد

کنند خدايا! من همان هستم که هر وقت خواستم دادي. به خداي سبحان عرض مي ابراهيم(سلام االله عليهما) چيست؟

يله را من ضعيف هستم. وس ،، من مخلوقم تو خالقيگويد من فقيرم تو غني هستيگذارد، نميببينيد از خود مايه نمي

أَنت «خواهد. اين دعاي انسان يک وسيله مي هر حال دهد. بهضعف خود و عجز خود و مخلوق بودن خود قرار نمي

لُوقخا الْمأَن و قالسيله و من مخلوق بودنم را وسيله قرار دادم، من عجز خودم را !يعني خدايا ؛يک وسيله است ،»الْخ

کند. را مطرح مي شخود هر حال به ضعف من کمک بکن! به ، همين!قرار دادم، من ضعف خودم را وسيله قرار دادم

به ضعف من کمک بکن! اما اين دعاي زکريا و ابراهيم اين نيست، خيلي اين دعا بلند  ،گويد من ضعيف هستممي

 يست؟ جواب: کسيزند، کيست. در مياز خود او ن ياصلاً نام ٩،يا﴾﴿لَم أَكُن بِدعائك رب شقدر اين دعا که  !است

به عاجز کمک  ،نکه من عاجز هستميکند. نه ايبه فعل خدا تمسک م ، همين!يبه او داد ،است که هر وقت خواست

است که هر وقت خواست  يزند؟ کسيدر م ،است دم در يف هستم! سؤال: چه کسيمن ضع ،بکن. من مخلوق هستم

  د نشدم.يچ وقت ناامي، من هلَم أَكُن بِدعائك رب شقيا﴾و ﴿ :ستينام او ندر آن . ياو داد به

                                                
  .۶۱۸، ص۲ج)، القديمة ـإقبال الأعمال (ط  .٨
  .۴سوره مريم، آيه .٩
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ت رسند. در شرح حالاين معارف نميهم گفته است. حاتم و امثال حاتم هرگز به ا ين را حاتم طائيند ايگويبعدها م

ارسال هستم که پ ين گفت من همان کسيست؟ ايخواست. حاتم گفت ک يمه او کمکيآمده دم خ يهست که کس حاتم

 يليدل ،به کَرم من تمسک کرده ،است که به فعل من ين کسيگفت ا ،. حاتم خوشش آمديبه من داد يزيآمدم چ

ونه گنيم و ايا و ابراهين از حنجره زکريد، ايايها دربتواند از حنجره حاتمين نميمن چرا به او ندهم؟ ا ،اورده استين

کند. يفرق م يلينها خي، ا»أَنت الْخالق و أَنا الْمخلُوق«ن با يا ،! حواس شما جمع باشديليخ عنيي يليست. خا هياز انب

من ناتوان  ،ل هستميمن ذل ،من عاجز هستم ،ف هستميد من ضعيگويم ،همه آن دعاها خود انسان مطرح استدر 

هستم  يست. من کسياز او ن يچ ناميه ،كُن بِدعائك رب شقيا﴾لَم أَو ﴿ن ياما ا ؛به من کمک کن ،ميرمن فق ،هستم

تم، هس ين حرف کَرم اوست. من چه کسيد تمام محور اينيد نشدم. ببيچ وقت من نااميه !يداد ،که هر وقت خواستم

عائك رب ﴿لَم أَكُن بِد! ين، هميداد ،! هر وقت خواستم؟هستم يکه چه کس يکار داره هست! چ يهر کسحالا 

  .شقيا﴾

يا أَيها ﴿نها را فرمود: يغمبر آموخت. اينها را پينها را از خدا بخواه. ايبرکت شعبان است. فرمود ا رت ماه پين خاصيا

﴾ثِّردن کارها را انجام بدهي، بلند شو االْم!  رفَكَب كبر ٭﴿و  رفَطَه كيابث ٭و جفَاه زجالر ون مناجاتينها با اي، با ا﴾ر، 

و  يکرد نظام اسلاميفکر نم یچ کسي. هکنييم يل را خوب اجرايهم قول ثق ،کنييافت ميل را خوب دريهم قول ثق

دا يتب پ مکيناستقلال بکند. با هم يها ادعاد که در برابر تمام ابرقدرتانن عظمت برسيران را به ايا ،يانقلاب اسلام

  !ن کارها را نکني؟ ان کارها را بکنيي، مبادا اياد بشمارينها را زيفرمود مبادا ا شد.

 ﴾بِرفَاص كبرل بر باشد، ل صاين قول ثقيا يهم در اجرا ،ليهم در آن تحمل قول ثق ،را ين صبر و بردباريا ؛﴿و

﴿يا ن ين است که اياما غرض ا ؛است ين فراز بعديا ، کننده دارديينحالا مسئله معاد چون نقش تع !م باشيمستق
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﴾ثِّردا الْمهلُ﴾بانه است، يها حبأَيمزا الْمهدار يفوراً او را ب ،دبخوابرفت که نکه حضرت يبانه است. تا ايحب ﴿يا أَي

که نوم در چشمان حضرت غرغره هست کرد؛ لذا در شرح حال آن حضرت ي کار را مينحضرت هم هم ،کرديم

هاست، ينسنگرنش براین يالبته ا ،»لَا تذُوقُوا النوم« هم به سربازانش فرمود: يرت امشد و وجود مبارک حضريم

وسط  ک مقداريم يل بخوانک مقدار اويکه  يآن سبک ،م؟ آن اُولاستيما چگونه مستحب است نماز شب بخوان يبرا

  م.يسرهم بخوانازده رکعت را پشتينکه يم، نه ايبخوان

ل بعثت نازل کرده است تا ينها را در اوايشه مواظب بودن. ايهم عنييدر سنگر بودن،  عنيي ور نماز خواندن،طنيا

  ـ! اءااللهشإنـ م باشد يام کند و مقيبتواند ق ،ليقول ثق يل هم در مسئله اجرايحضرت هم در مسئله تحمل قول ثق

  »الله رب العالمين و الحمد «


